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Abstract 

The quality of the human body in the concept of resurrection has been a contentious issue 

among philosophers and theologians. The fundamental question revolves around how 

resurrection manifests in human existence. Various viewpoints can be categorized into 

three main types: Ideal Body: Some propose an idealized form for the resurrected body, 

transcending earthly limitations. Elemental Body: Another perspective suggests an 

elemental body distinct from the worldly one. Worldly Body Itself: Advocates of this view 

assert that the resurrected body remains identical to its earthly counterpart. They often draw 

upon Quranic verses, while some also present rational arguments. The present work, 

through examining and critiquing the existing reasons, posits the hypothesis that these 

reasons lack the ability to prove the claim of identity theorists regarding the afterlife. 

Instead, they merely represent a superficial appearance of continuity between the 

postmortem body and the worldly body. The current study employs a descriptive-analytical 

approach. After collecting the relevant reasons, they are subjected to critique and 

evaluation, validating their relevance to the intended claim. 

Keywords: Resurrection, Physical Resurrection Reasons, Rational Reasons for 

Resurrection, Reincarnation. 

Introduction 

Resurrection, as one of the fundamental principles of Islam, has always captured the 

attention of Muslim scholars. One dimension of this focus involves the effort to provide 

rational arguments for this concept. Consequently, a nuanced issue within the context of 

resurrection pertains to the nature of the human body during this event. Some scholars 

advocate for the reconstruction of the earthly human body, proposing the theory of identity. 

Others adhere to the concept of ‘similarity’, rejecting identity. The first group 

predominantly relies on Quranic verses and traditions as evidence, while some also provide 

rational arguments. On the other hand, proponents of the ‘similarity’ perspective base their 

claims on Quranic, narrative, and rational reasons. Within this framework, a crucial 

question emerges: How will the human body be in the hereafter? Will the same physical 

body that housed the soul in this world be reconstructed, or will the material body decay 

after death, with the soul assuming a form appropriate for the afterlife? Among the rational 
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reasons put forth by advocates of identity are considerations such as the justice of rewards 

and punishments, the pursuit of pleasures, the continuity of cosmic motion, divine wisdom, 

and justice, as well as the concept of reincarnation. Given the breadth of identity-based 

arguments, this research will specifically focus on evaluating the rational evidence for 

physical, elemental resurrection among scholars from the 7th to 11th centuries. Who were 

the proponents of bodily resurrection with an elemental form during this period, and what 

intellectual reasons did they present?. 

Research Findings 

One of the proponents of the identity perspective is Ibn Mitham al-Bahrani, who has argued 

for the injustice of rewards and punishments based on identity. He asserts that in this world, 

some individuals deserve rewards while others deserve punishment. However, this world 

lacks the capacity for proportional rewards and punishments. Therefore, bodily identity in 

the afterlife and the worldly realm is essential (Bahrani, 1406 AH: 140). However, this 

argument serves as evidence for the principle of resurrection (ma’ad), but it does not 

necessarily prove material bodily resurrection. Bahrani also considers the pursuit of 

pleasures as another reason for materialism. However, according to the Quranic verses, the 

purpose of creation is to attain servitude, perfection, and nearness to the Divine. Mansur 

Dashtaki regards divine wisdom and justice as evidence for identity. To comprehend 

rational truths of the hereafter and attain divine rewards, humans must be confined to a 

material body (Dashtaki, 1386, Vol. 1: 185). However, the claim that all humans can 

comprehend all truths lacks justification. Additionally, certain intellectual perceptions do 

not have sensory, imaginary, or illusory manifestations. For instance, general concepts or 

abstract ideas lack sensory, imaginary, or illusory foundations. Talaghani believes that: The 

human soul requires a material body for performing actions and perception. If the body 

accompanying the human in the afterlife is identical to the worldly material body, then the 

concept of resurrection (ma’ad) is established. Otherwise, it necessitates reincarnation 

(tanaskh), but reincarnation is impossible.” (Talaqani, 1377, Vol. 3: 176). 

Conclusion 

The rational arguments mentioned in the issue of identity do not possess the necessary 

power to prove their claims, and the rules of logic consider these arguments invalid. 

Consequently, the assertions of the speakers from the 7th to the 11th centuries are not 

substantiated. 
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 هجری   11تا    7های  ارزیابی دلایل عقلی معاد جسمانی عنصری نزد متکلمین سده 

   2مهدی عظیمی | 1محمد پیمان

دانش 1 تهران،  .  دانشگاه  معارف اسلامی،  و  الهیات  دانشکده  و کلام اسلامی،  فلسفه  گروه  ارشد،  کارشناسی  آموختۀ 
 mopeyman3553@gmail.comتهران، ایران. رایانامه: 

. نویسندۀ مسئول، دانشیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران،  2
 mahdiazimi@ut.ac.irایران. رایانامه: 

 چکیده

  یکه مُعاد در مَعاد آدم  انی بن ی است؛ به ا  نی فلاسفه و متکلم  انی م  یبدن انسان در معاد از مسائل اختلاف  تی فی ک
و    ،یو ی از بدن دن ریغ یبدن عنصر  ،ی: بدن مثالشوندیم می سه دسته تقس به نهی زم نی است. اقوال در اچگونه

قرآن    اتی غالباً به آ  نانیاست. ا  یو ی با بدن دن  عادبدن مُ   ی همانن یمعتقد به ا  ری اخ  دگاه ی . دیو ی بدن دن  تی نی ع
ها، دوام به لذّت  دنیاند. ظلم بودن ثواب و عقاب، رساقامه کرده   زی ن  یعقل  ل یدل   ی اند؛ اما برختمسک کرده 

 لیو نقد دل   یاند. اثر حاضر با بررساقامه کرده  تیّ ن یع  روانی هستند که پ یعقل  لیحرکت افلاک و. از جمله دل 
در بدن مُعاد را ندارند   تی نی ع روانی پ یاثبات مدعا یی مذکور توانا ل یکه دل  کندی را مطرح م هی فرض نیا ود،موج

  ی لی تحل-یفی دارند. پژوهش حاضر با روش توص  یو ی با بدن دن  یبدن اخرو   تی ن ی در ع  یبدو   یو صرفاً ظهور 
  زان ی قرار داده و م  یمورد نقد و بررس  راها  مورد نظر، آن  لیدل   یآور که پس از جمع  نگونهیاست؛ بدصورت گرفته

 است. قرار گرفته  یمقصود، مورد اعتبارسنج یدللت آنان بر مدعا

 معاد. تی ن ی ع ا ی تی معاد، مثل یعقل لیدل  ،یمعاد جسمان لیدل : هاکلیدواژه
 یهاسده   یننزد متکلم  یعنصر   یمعاد جسمان   یعقل   یلدل   یابیارز   .(1402پیمان، محمد، و عظیمی، مهدی ):استناد 

 . 53-37(، 2) 56، فلسفه و کلام اسلامی. یهجر  11تا  7
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 مقدّمه 

همواره مورد توجه قرآن کریم، روایات و اندیشمندان قرار  اعتقاد به معاد به عنوان یکی از اصول دین  
می  است.هگرفت را دست کم  دینی  این اصل  به  توجه  به  ابعاد  توجه  در سه محور خلاصه کرد:  توان 

چیستی و توصیف معاد، بررسی چرایی و اثبات آن، و توجه به چگونگی و کیفیت معاد. بحث از چگونگی  
ای دارد و شامل مسائلی مانند چگونگی عقاب و پاداش، چگونگی دمیده شدن صور،  معاد دایرۀ گسترده

شود. پیرامون  می  . ها وها، چگونگی بدن انسانچگونگی آسمان و زمین، چگونگی حشر و معاد انسان
مسئلۀ اخیر برخی از اندیشمندان قائل به بازسازی عین بدن دنیوی انسان شده و نظریۀ »عینیت« را  

)بحرا برخی نظریۀ  176  :3، ج 1411؛ طالقانی،  140ق:  1406نی،  مطرح کردند  (. در سوی دیگر، 
(.  226: 4، ج 1385جوادی آملی،   ؛77: 1416مفید، »مثلیت« را پیش نهادند و عینیت را نپذیرفتند؛ )

طور عمده بر آیات  اند. گروه نخست بهها دلیلی را بر مدعای خویش مطرح کردههر یک از این گروه
اند؛ با این حال برخی از پیروان این گروه دلیل عقلی نیز به دلیل خود  سپس روایات استناد کردهقرآن،  
کوشیدهافزوده و  دیدگاه  اند  طرفداران  مقابل،  در  کنند.  اقامه  عقلی  دلیل  »عینیت«  فرضیۀ  بر  تا  اند 

به دلیل قرآنی، روایی، و عقلی تمسک کرده بر اثبات مدعای خود  اند. بر اساس آنچه  »مثلیت« نیز 
مطرح شد یکی از ریز مسائلی که در محور کلی چگونگی معاد انسانی مطرح است، مسئلۀ »چگونگی  

برانگیز میان اندیشمندان این است که  بدن آدمی در معاد« است؛ با این توضیح که یکی از مسائل بحث
بازسازی  است  ها مَرکب روح او بوددر معاد انسان با چه بدنی محشور خواهد شد. آیا همین بدنی که در دنی

خواهد شد و انسان را در قیامت نیز همراهی خواهد کرد، یا اینکه بدن مادی دنیا پس از مرگ در قبر  
نزاع   بیانی دیگر محل  به  با عالم آخرت اختیار خواهد کرد.  و روح بدنی متناسب  پوسیده خواهد شد 

ینیت بدن اخروی با  عینیت یا مثلیت بدن اخروی با بدن دنیوی است. پیروان دیدگاه نخست که بر ع
اند. ظلم بودن ثواب  بدن دنیوی باور دارند، دلیل قرآنی، روایی، و عقلی را بر مدعای خویش مطرح کرده

از جمله این دلیل    . ها، دوام حرکت افلاک، حکمت و عدالت الهی، تناسخ وو عقاب، رسیدن به لذّت
اینان همچنین به تعابیر قرآنی چون   اند.ر مدعای خویش مطرح کردهعقلی هستند که پیروان عینیّت ب

القیامة أعمی« و در    که  .»ألیس ذلک بقادر علی أن یحیی الموتی«، »إذا شاء أنشره«، »نحشره یوم 
ظاهر بر معاد جسمانی با بدن دنیوی دللت دارد، تمسک جسته و روایاتی را شاهد مدعای خویش قرار  

بیان کردهداده مدعای خویش  بر  باور مذکور  پیروان  که  تعدد دلیلی  و  گستردگی  به  توجه  با  اند،  اند. 
  11تا  7های  عقلی معاد جسمانی عنصری نزد متکلمین سده  دلیلارزیابی  »پژوهش حاضر صرفاً به  

ها بر مدعای مذکور را اعتبارسنجی خواهد کرد؛ به این بیان  هجری« خواهد پرداخت و میزان دللت آن
هجری قائل به معاد جسمانی با جسم عنصری بودند، و چه دلیلی   11تا    7های  کسانی در سده  که چه

 گیرد. تحلیلی صورت می-اند. این پژوهش با روش توصیفی عقلی بر باور خویش اقامه کرده



 39  یهجر  11تا  7  یهاسده نینزد متکلم یعنصر یمعاد جسمان  یعقل لیدل  یابیارز

 پیشینۀ تحقیق  . 1

 مراجعه   مقالت  و  هانامهپایان  ها،کتاب  از  اعم  گوناگون  منابع  به  جسمانی   معاد  دلیل عقلی  در زمینۀ
 پردازیم. می  آثار این  از برخی اجمالی معرفی  به ادامه در. شد

 آن   از  برخی  که  پردازد می  معاد  تبیین  به  فقره  یازده  درکتابِ خویش  در    (1399)  ابراهیمی دینانی
  اتحادی  بدن  و  نفس  علاقۀ  است،  اتحادی  صورت  و  هیول  ترکیب  بدن،   و  نفس  اند از:عبارت  فقره  یازده

  از   تنها  را  معاد  حقیقت  درک   ایشان.  معاد  حقیقت  درک   آخرت،  عالم  حیات  بروز،  و  کمون  مسئلۀ  است،
  زمان   مسئلۀ  دوزخ،  و  بهشت  مسئلۀ  از جمله  معاد،  منکران  شبهات  از  برخی  به  و  داندمی  میسر  نبوت  راه

کل  معدوم، شبهۀ   اعادۀ  حرکت، شبهۀ  و در کتابِ خود    سبزواریشریعتی    .دهدمی  پاسخ  .و  مأکول  و  آ
  به   ایمان  نقش:  اند ازعبارت  کهاست  هپرداخت  معاد   موضوع  به  بخش  شش  در این کتاب در   (1361)

  معاد   رستاخیز،  دیدگاه  از   قیامت  معاد،  در  مختلف  هایدیدگاه  معاد،  بحث  در  ما  روش   زندگی،   در  معاد
  از نظر   را  جسمانی  معاد  امکان  پنجم  بخش  در  نویسنده.  مرگ  از  بعد  غائلۀ  و  ادیان  چشم  در  جسمانی
  مصادیق   به  پرداختن  بر  علاوه  و  داده  قرار   مورد بررسی  علوم  دیدگاه  و  مردگان،  حیات   تجدید  فلسفی،
  بر   را  کوشد تا معادمی  علیهما السلام،  ابراهیم   حضرت  و  عزیز  داستان  ازجمله  جسمانی،  معاد  وقوعی
کند   قرآن  و  عقل   اساس  کل  چون  شبهاتی   به   و  اثبات    نبویان   .دهد  پاسخ  اعادۀ معدوم  و  مأکول  و  آ

به  ، فصلنقل   عقل ودیدگاه    ازمعاد جسمانی عنصری    ( در1400) را  اندیشمندان دیدگاه  دوم    های 
اسلامی از قرن سوم تا قرن چهاردهم، فصل سوم را به دلیل عقلی معاد جسمانی و فصل چهارم را به  

 است. اختصاص دادهدلیل نقلی موضوع مذکور 
در   میرباقری  محسن    معاد   کیفیت  پیرامون  (.1393)   شویممی  زنده  مرگ   از  پس  چگونهسید 

  جسمانی   معاد  جسمانی،  معاد  کلیات:  از  اندعبارت  که  استپرداخته  بحث  به  بخش  چهار  در  جسمانی
  بخش   در   نگارندگان.  جسمانی  معاد  شبهات  ترینمهم  و  قیامت،   روز  در   ها بدن  بازسازی  کیفیت  قرآن،  در

  جسم   فلکی،  جسم  با  جسمانی  معاد:  اندکرده  مطرح  جسمانی  معاد  کیفیت  پیرامون  را  قول  پنج  اول،
  و   پراکنده  اجزای   جمع  دیدگاه  به   ایشان.  مادی  عنصری  جسم  و  خیالی  جسم  مثالی،   جسم  هورقلیایی،

  چون  شبهاتی  به پایان در و کردهاشاره قیامت   در ها بدن بازسازی چگونگی  به نسبت جدید   خلق  دیدگاه
کل  )  .اند داده  پاسخ   تناسخ   و  معدوم،   اعادۀ  زمین،  مواد   کمبود   ماکول،   و  آ و جاودانگی  (  1384مرگ 

  دو   این کتاب در   . استبه ترجمۀ آن پرداخته  رضازاده  محسن  سیدعنوان مجموعه مقالتی است که  
  و   بقاء  منکران  ازنظر  است.هپرداخت  آن  نقد  و  انسان  جاودانگی  و  بقاء  مثبتان  و  منکران  دیدگاه  به  بخش

  از نظر   اما  شودمی تلقی  چیزهمه  پایان  مرگ  واست  هقرارگرفت  شکاکیت  مورد  روح  جاودانگی جاودانگی،
  مرگ   از  پس  زندگی  که  خوردمی  گره  معاد  و  رستاخیز  مسئلۀ  با  روح  جاودانگی  جاودانگی،  و  بقاء  مثبتان

 . شد خواهد  مطرح  آن دنبال به نیز
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  وسه بیست  دین،  نگاه  از  انسان   مجموعۀ مقالات همایش فرجام  آوریِ ( نیز با جمع1390اکوان )
  اند عبارت  مقالت  این  عناوین  از  برخی.  استرا در این کتاب منتشر ساخته  انسان  فرجام  پیرامون  مقاله

  »مخالفت   عربی«،  ابن  دیدگاه  از  جهنم  و  »بهشت  مرگ«،   از  پس  عوالم  و  مکان  و   زمان  ماده،: » از
 ایران دینی  هایفرقه گیریشکل و کیهانی   شناسی »فرجام تناسخ«،  نظریۀ  باب در  افلاطون با  ارسطو

  دیدگاه   از  اخروی   »بدن  برزخی«،   بدن   های نظریه  بررسی   و  »نقد  صفوی«،  دولت   تشکیل   آستانۀ   در
است که  شدهمطرح  نظریه  پنج  برزخی«  بدن  هاینظریه  بررسی  و  »نقد   مقالۀ  در  .شیرازی«   ملاصدرای
  برزخی،  بدن  ثنویت  نظریۀ  برزخی، بدن انکار نظریۀ برزخی، و دنیوی جسم  وحدت نظریۀ ها از میان آن

  مقاله  این  در   است.واقع شده  مقبول   مثالی   بدن  نظریۀ  است وقرارگرفته  مورد نقد   روح   تجسم  نظریۀ  و
:  اول  از قسم  اندعبارت  است کهکرده  تقسیم  دسته  چهار  به  را  دارد  وجود   برزخی  بدن  پیرامون  که  روایاتی
  بدنی   را  برزخی  بدن  که  روایاتی:  دوم  قسم  .دارند  ظهور  دنیوی  بدن  و  برزخی  بدن  وحدت  در  که  روایاتی

  به   قائلین  استناد  مورد  که  روایاتی:  سوم  قسم  .داندمی  دنیوی  بدن  مانند  و  مثل  اما  دنیوی  بدن  از  غیر
  صورت به  شدن  متصور  یا  و  پرندگان  ابدان  به  روح  تعلق  به  که  روایاتی:  چهارم  قسم  .اند ارواح  تجسم

  که   دهدمی  قرار  اصل  را  روایاتی  شده،مطرح  قسم  چهار  میان  از  مقاله  نگارندۀ  .کنند می  دللت  پرندگان
همچنین می  استنباط   آن  از   مثالی  بدن  نظریۀ   ملاصدرای   دیدگاه  از  اخروی  بدن»  مقالۀ  در  شود. 

  خصوصیات   از  خصوصیت  نُه  به   اخروی،  بدن  و  جسمانی  معاد  اثبات  گانۀیازده  اصول  بر  علاوه  «شیرازی
  رسیدۀ   کمال   به  که بدن اخروی مرتبۀاند از اینعبارت  هاآن  از  برخی  است کهاشاره شده  اخروی   بدن
  جامع   پذیرد،نمی  پیری   و  مرض  مرگ،  فنا،  است،   حس  قابل   آخرتی  ظاهری  حواس   با   است،  دنیوی  بدن

  بدن   و  دنیوی  بدن  میان  هایتفاوت  به  مقاله  این   در  دارد.   نفس  با  وجودی   معیت  است،  تجسم  و  تجرد
  در   تعداد،  در  خصوصیات،  و  لوازم   در  نفوس،  با  عینیت  در  نفوس،  با  تعامل  در  تفاوت  ازجمله  اخروی،
  ملاصدرا را  نگاه  از  اخروی  بدن  حشر  دو نحوه  پایان  در  نویسنده  است. اشاره شده  .و  ثبات  در  ادراک،
  بدن  دیگری و  مبهم ایماده با  ولی بشخصه و بعینه دنیوی  بدن  همین با  حشر یکی که  کندمی  مطرح
 . است خیال  قوه از صادر  مثالی

آنچه در آثار مورد بررسی به عنوان کمبود پژوهشی وجود دارد این است که برخی از منابع به طور  
اند. مضافاً بر اینکه ضمنی به دلیل عقلی اشاره کرده و از بررسی مستقل دلیل مذکور خودداری کرده

است. همچنین نقد و بررسی نسبتاً  تقریر و تبیین دلیل مورد نظر کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته
هجری مورد غفلت   11تا    7های  جامع و کارشناسانه از دلیل عقلی معاد جسمانی با جسم مادی در سده

است و سعی در رفع این  است. بنابراین نگارنده در اثر حاضر در صدد رفع این کمبودها برآمدهقرار گرفته
 نسبت به دللت دلیل مذکور ارائه شود. است تا نقد جامعی  است؛ به ویژه آنکه سعی شدهخلأ کرده
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 میثم بحرانی ابن   اوّل   دلیل  . 2

  دلیل   عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی،  برای دیدگاه  که  است  اندیشمندانیاز جملۀ    بحرانی  میثمابن
وی بر این باور است که بدن انسان دارای اجزای اصلی است که از ابتدا تا آخر   است.کرده  اقامه عقلی

نمی  عمر دستخوش  قرار  و عدم  تبدیل  دلیل  تغییر،  ابطال  و  عقلی  و  نقلی  با طرح دلیل  گیرد. وی 
(.  140ق:  1406کند )بحرانی،  منکرین معاد جسمانی عنصری، دیدگاه معاد جسمانی مادی را ثابت می

 میثم درباره دلیل عقلی مذکور چنین است: تعبیر ابن

که اگر رستاخیز حق نباشد، پاداش و کیفری که با  یکی این  است.ه و اما دلیل عقلی بر دو وج
یابند باطل خواهند شد. لزم  فرمانبرداری و نافرمانی، و نیکوکاری و بدکرداری استحقاق می 

های فرمانبردار  بینیم انسان باطل است. پس ملزوم نیز هم. بیان ملازمه این است که ما می 
اش را دارند برسند. پس اگر  که به پاداش و کیفری که شایستگی آنمیرند بی و نافرمان می 

آید پوچی آن  اش را دارند به ایشان رسانیده شود، لزم میمحشور نشوند تا آنچه شایستگی 
ست که  ]پاداش و کیفر[ از بن. و اما بطلان لزم از این روی است که چنین چیزی ستمکاری 

مانند   است،هروا نیست. و خدای تعالی این دلیل را با آیاتی از قرآن تأکید کرد  بر پروردگار دانا 
کنم تا هر نفسی به نتیجۀ تلاشش  آید ولی من پنهانش می این گفتارش که »آن ساعت می 

)طه،   پوچ 15برسد  را  است  دو  آن  میان  آنچه  و  زمین  و  آسمان  »ما  که  گفتارش  این  و   )
 (146 :ق1406 («. )بحرانی،28نیافریدیم. این گمان کافران است. )ص، 

گریز و مستحق  اطاعتکه در برابر اوامر و نواهی خداوند برخی  است  هگونمیثم اینتقریر استدلل ابن
پذیر و شایستۀ ثواب و پاداش هستند. دنیا ظرفیت مناسبی برای پاداش و  اند، و گروهی اطاعتعقاب

گریزان ندارد؛ از آن جهت که نه تمام لذائذ دنیا شایستۀ ایمان مؤمنان پذیران و اطاعتعقاب اطاعت
های دنیا مستحق عذاب کافران و نه اینکه آنان به تمام آنچه که شایسته آنان است  است و نه تمام رنج

مذکور است؛ زیرا از طرفی دنیا ظرفیت  ۀ  رسند. نبود معاد مستلزم بطلان ثواب و عقاب برای دو دستمی
باشد و از طرف دیگر با نبود معاد، دیگر آنان هیچ زمان به  مناسب برای آنچه مستحق آن هستند نمی

د. در نتیجه ظلم در حق آنان رخ خواهد داد. ظلم بر خداوند  ثواب و عقاب استحقاقی خود نخواهند رسی 
ها به آنچه سزاوار اعمال آنان است، باید در قیامت با  محال است. در نتیجه برای رسیدن همۀ انسان

ها به سزای اعمال خود برسند، باید با  همین بدن مادی محشور شوند! بنابراین برای آنکه همۀ انسان 
 ( 76: 1401همین جسم عنصری در قیامت محشور شوند. )پیمان، 

 میثم ابن   اوّل   نقد دلیل  . 1- 2
میثم هیچگونه  وجود اجزای اصلی که از اول تا پایان عمر باقی هستند، ادعایی بلادلیل است و ابن

است. نیز در علم منطق  دلیلی اعم از عقلی، نقلی، شهودی و تجربی بر مدعای خویش مطرح نکرده 
توان نتیجه گرفت؛ مثلًا اگر کسی بگوید:  شود که از عدم اثبات یک ادعا، نقیض آن را نمیثابت می
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استدلل    آسمان مشهد بارانی است چون برج میلاد در تهران است« در اینجا ما با ادعایی که دارای»
تواند بارانی بودن آسمان مشهد را اثبات  ایم؛ یعنی بودن برج میلاد در تهران، نمیاست، مواجهناموجه

از عدم اثبات    کند. در نتیجه با چنین استدللی بارانی بودن آسمان مشهد اثبات نخواهد شد. همچنین
گرفت؛نمی نتیجه  را  اثبات عدم  بودن آسمان مشهد نمی  توان  بارانی  اثبات  از عدم  نتیجه  یعنی  توان 

نبودن آسمان مشهد، دلیل جدایی می بارانی  بلکه  بارانی نیست  طلبد.  گرفت که پس آسمان مشهد 
توانیم  ن را نتیجه گرفت یعنی نمیتوان نقیض ادعای آمیثم نمیبنابراین به صرف عدم اثبات ادعای ابن

میثم است. به بیانی دیگر از  بگوییم که انسان اجزای اصلی و ل یتغیر ندارد که این نقیض ادعای ابن
نمی را  لیتغیر  اجزای  عدم  اثبات  انسان،  بدن  برای  لیتغیر  اجزای  اثبات  و عدم  گرفت  نتیجه    توان 

 است. اثبات نبود اجزای لیتغیر( نیازمند دلیلی جداگانه)مدعای دوم 
اجزای بدن   است:همضاف بر آنچه بیان شد صورت منطقی استدلل بر نبود اجزای لیتغیر اینگون

شوند  انسان یا مادی هستند یا مادی نیستند. اگر مادی نباشند، دیگر جزئی از بدن مادی محسوب نمی
و فضا اشغال می بُعد دارد  و فضا اشغال میچراکه ماده  بُعد دارند  نیز  او  نتیجه اجزای  کنند  کند. در 

توان آن را جزئی  (. پس اگر چیزی بُعد نداشته باشد و فضا اشغال نکند، نمی235:،1394)طباطبایی، 
از یک کل مادی محسوب کرد و بخاطر همین است که هیچ یک از فلاسفه و متکلمان روح مجرد  

اند. اگر مادی باشد؛ جسم مادی چون دارای تغذیه و مواد  انسانی را جزئی از بدن او به حساب نیاورده
ن بُعد دارد همیشه در معرض کون و باشد. نیز جسم مادی چوزائد است همواره در معرض تغییر می

توان جسم مادی  گیرد در نتیجه به هیچ عنوان نمیفساد است و در تزاحم با سایر اجزای ماده قرار می
یزدی،   )مصباح  نیست  لیتغیر  اجزای  دارای  انسان  پس  دانست.  لیتغیر  ج 1391را   ،  2  :317  .)

همچنین همۀ آنچه بیان شد، صرفاً بر مبنای پذیرش حرکت فقط در اعراض است. اگر مانند صدرا  
عدم وجود اجزای ل یتغیر( موکداً اثبات  )حرکت را در جواهر ساری و جاری بدانیم، عدم مدعای ما  

 گردد. می
  است. همیثم نیز با اشکالت متعددی مواجرسد دلیل نخست ابنعلاوه بر آنچه بیان شد، به نظر می

میثم بر آن استدلل کرده اصل معاد است، نه لزوماً معاد جسمانی مادی؛ زیرا طبق آنچه وی  آنچه ابن
میثم اعم از مدعا  شود که معاد باید لزوماً مادی باشد. بنابراین استدلل ابنثابت نمیاست  هبیان کرد

میثم وحدت  شود. همچنین پیشفرض پنهان در استدلل ابناست و شامل معاد مادی و مثالی نیز می
انگاشتن هویت و تشخص انسان با جسم اوست. به بیانی دیگر، مدعای او این است که من باید  و یکی

عذاب شوم و از آنجایی که جسم من در من بودن من نقش دارد پس جسم من هم باید عذاب شود. در  
(. علاوه بر  156:  1377حالی که جسم نه جزئی از هویت من است و نه کل هویت من )رؤوف عبید،  

اگر رستاخیز حق نباشد پاداش  »نویسد:  گونه میمیثم در بخشی از عبارت خود اینآنچه بیان شد، ابن
های  که چرا انساناست  ه . از اساس، وی توجهی به وجه ملازمۀ این تعبیر نکرد«شوندو کیفر پوچ می

گوید اگر معاد نباشد ثواب و عقاب لغو تواند پاسخ اعمال خود را بگیرند. او مینمی  خوب و بد در این دنیا
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یعنی ایشان دلیل    گفت که چرا اگر معاد نبود ثواب و عقاب ممکن نبود.که باید میشود در حالیمی
در حالی که اصلًا    است.ه بلکه دلیل لزوم ثواب و عقاب برای خوبان و بدان را آورداست  هبطلان را نیاورد

نبود این مطلب  است  است.هبحث روی  این  واقع علت بطلان  پاداش    در  نه  و  دارد  انسان جسم  که 
تواند بر جسم جاری شود. مثلًا فلمینگ  تواند بر جسم سوار شود و نه عذاب بدکاران مینیکوکاران می

توان در این دنیا پاداش داد و با چه مقدار لذت جسمانی؟ یا شخصی  )کاشف آنتی بیوتیک( را چگونه می
مقدار رنج و عذاب داد. پس روشن  میلیون انسان بی گناه شد، باید چه    50مثل هیتلر که باعث مرگ  

شود که علت لزوم معاد محدودیت جسم و عالم ماده در تحمل لذت و درد و رنج است. پس عبارت  می
آنکه به پاداش و  میرند بیبینیم که میهای فرمانبردار و نافرمان را میما انسان» گوید:  میثم که میابن

خودش اثبات معادغیرجسمانی است؛ یعنی در واقع چرا به    «اش را دارند برسندکیفری که شایستگی
ها  ها و عذابکنندۀ آن لذتتواند دریافترسند؟ چون اصلًا بدن و جسم نمیثواب و عقاب در دنیا نمی

شود. پس باید معاد غیرجسمانی باشد تا خوبان و بدان عالم بتوانند آنچه که سزای آنان است را دریافت  
 کنند. 

 میثم دلیل دوم ابن  . 3

 دارد: گونه بیان میبحرانی استدلل دوم خود مبنی بر معاد جسمانی با عین بدن دنیوی را این

که گفته شود: خدای تعالی آفریدگان را یا برای آسایش آفریده یا برای رنج و درد یا دوم این
نیازِ دانای  روی که از خدای بی برای هیچ یک. دومی باطل است به سبب قبحش و از این 

و آن نیز از خدای دانا  است  هخردی و یاومهربان ممتنع است. و سومی باطل است چون بی 
و    است.هماند که گفته شود ایشان را تنها برای آسایش آفریدممتنع است. پس این برجای می 

شود  رسد که این باطل است چون هرچه در دنیا لذت شمرده میآسایش یا در دنیا به ایشان می 
  . شود که فقط دفع درد گرسنگی استتنها دفع درد است، مانند آنچه لذت خوردن پنداشته می

پس مقصود از آفرینش انسان رساندن آسایش به او در این دنیا نیست. پس باید قطع داشت  
شود، آسایش کاملی  به وجود لذتی دیگر و جهانی دیگر که آسایش کامل در آن حاصل می 

سازد. و آن جهان دیگر دار آخرت در معاد جسمانی  که رسیدن به آن این دردها را کوچک می
 (147-146ق:  1406است. )بحرانی، 

سه فرض برای هدف خلقت انسان و مخلوقات متصور است:    است:هگونتقریر استدلل مذکور این
کدام از آنها. فرض دوم ها؛ و نرسیدن به هیچها؛ رسیدن به ناخوشیها و خوشیراحتی  رسیدن به لذائذ،

رحمانیت و رحیمیت خداوند    محکوم به بطلان است؛ زیرا از طرفی با اوصاف الهی مانند غنی بودن، 
ها را برای رسیدن به درد  متضاد است؛ و از طرف دیگر قبیح است که خداوند مخلوقات از جمله انسان

پذیر است؛ زیرا اگر هدف از خلقت مخلوقات نه رسیدن  ها آفریده باشد. فرض سوم نیز ابطالو ناخوشی
الی که صدور چنین امری  شود در حها، موجب عبث و بیهوده شدن خلقت میبه دردها باشد و نه لذت
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ها و  ماند و آن رسیدن مخلوقات به لذتاز خداوند محال است. در نتیجه تنها فرض نخست باقی می
دارد که نسبت به ظرف تحقق و رسیدن به لذائذ و آلم، دو فرض  ها خواهد بود. بحرانی بیان میراحتی

ها و دردها باشد؛ زیرا تواند ظرف رسیدن به لذتمتصور است: دنیا یا غیر دنیا )آخرت(. اما دنیا نمی
لذت تحقق  لذتاساسا  و  است  ناممکن  دنیا  ظرف  در  غالباً  های صرف،  دارد  وجود  دنیا  در  هایی که 

گیرد؛ مثلًا لذت أکل همان رفع درد گرسنگی است.  ها انجام میمنظور دفع و رفع دردها و ناخوشیبه
رد گرسنگی، سراغ أکل خواهد  کند، به منظور فروکش کردن دهنگامی که گرسنگی بر انسان غلبه می

رفت. مضافاً بر اینکه اگر لذت خالصی در دنیا وجود داشته باشد، در مقایسه با رفع و دفع دردها ناچیز  
های کثیر، با حکمت  خواهد بود. در نتیجه رسیدن مخلوقات با لذات ناچیز در برابر دردها و ناخوشی

ها با ابدان مادی در آن محشور  الهی ناسازگار است. در نتیجه باید عالم دیگری غیر از دنیا باشد و انسان
 ( 215: 1395شوند تا هدف از خلقت در آنجا تحقق یابد. )نبویان، 

 میثم نقد دلیل دوم ابن  . 1- 3
تواند به صورت موجبۀ کلیه هدف  رسد دلیل دوم بحرانی نیز مخدوش است؛ زیرا لذت نمیبه نظر می

عرفان،   به  انسان  خلقت رسیدن  از  قرآن، هدف  آیات  اشمام  یا  به تصریح، ظهور  باشد، چون  خلقت 
فرعی کمال محسوب   آثار  از  که  آن جهت  از  لذت  و  است  الهی  و قرب  بندگی، حسن عمل، کمال 

 اند: شود، برای انسان مطلوبیت دارد. برخی از آیات قرآن هدف از خلقت را اینگونه بیان فرمودهمی
کنند ]و از این راه تکامل یابند و    مرا پرستش  من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه •

 1( 56)ذاریات،  .به من نزدیك شوند[

.  آن که مرگ و زندگی را بیافرید تا بیازمایدتان که کدام یك از شما به عمل نیکوتر است •
 2( 2)ملک،  

 است:گونه بیان شدهنیز در روایات این
السلام( می • )علیه  بشکوهامام حسین  یادش  که  ـ  »ای مردم، خداوند  ـ  فرماید:  است 

که بشناسندش. پس اگر بشناسندش بپرستندش، و اگر  برای اینبندگان را نیافرید جز  
نیاز گردند. پس مردی به او گفت: ای پسر  بپرستندش با پرستش او از پرستش غیر او بی

رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، شناخت خدا چیست؟ فرمود: این است که اهل هر  
اش بر ایشان واجب است را بشناسند.« )ابن بابویه،  ای امامشان که فرمانبرداریزمانه

 3( 9 :1  ، ج1383

 
نْسَ إِلّ لِیَعْبُدُونِ . 1    «.»وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْْ

حْسَنُ عَمَلًا« ». 2
َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ  الَّ

هَا».  3 یُّ
َ
هَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّ لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ  أ اسُ إِنَّ اللَّ  اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ  النَّ

ي فَ  مِّ
ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
هِ بِأ ذِي یَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ هْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّ

َ
الَ مَعْرِفَةُ أ

َ
هِ ق    « مَا مَعْرِفَةُ اللَّ
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می • السلام(  )علیه  صادق  را  امام  خویش  آفریدگان  تعالی،  و  تبارک  »خدای،  فرماید: 
برای آشکار ساختن قدرت   را  ایشان  بلکه  یاوه رها نکرد.  به  را  ایشان  و  نیافرید  بیهوده 

اش را بر ایشان تکلیف کند تا از این راه  خویش آفرید و برای این آفرید که فرمانبرداری
که بدیشان سزاوار خشنودی او شوند. و ایشان را نیافرید تا از ایشان سودی برد و نه این

زیانی را دفع کنند. بلکه آفریدشان تا به ایشان سودی برساند و آنان را به نعمت ابدی  
 4واصل گرداند. )همو، همان( 

میثم نقیض مطلوب  مضافاً بر اینکه لو فرض که هدف خلقت، رسیدن به لذات باشد، استدلل دوم ابن
و گنجایش   با بدنی صورت بگیرد که ظرفیت  باید  بود؛ زیرا در فرض مذکور، معاد  را منتج خواهد  او 

متعالی  لذت می)های  خلقت  هدف  مادیکه  بدن  این  نه  باشد  داشته  را  از  باشند(  سرشار  که  ای 
 ( 77:  1401های دنیا را نیز ندارد. )پیمان،  ها و نواقص است و حتی ظرفیت برخی از لذتمحدودیت

 

 دلیل اهری  . 4

اهری نیز از اندیشمندانی است که قائل به حشر بدن مادی در قیامت است اما بخلاف دیدگاه خواجه  
میثم و ملانعیما معتقد است که بدن مادی قیامت در مادی بودن مثل بدن دنیوی است و  ابن طوسی،

کند  دیگر عین آن نیست. به بیانی دیگر، او معتقد است که اولً بدنی که در قیامت انسان را همراهی می
مادی و عنصری است؛ ثانیا بدن آخرت مثل بدن دنیوی است نه عین آن؛ یعنی شکل و هیئت ترکیبی  

  شود رود و در قیامت بدنی عنصری که مثل بدن دنیوی است آفریده میبدن دنیوی با مرگ از بین می
 (. 177: 1358اهری،  )

از بر دو  استدلل اهری می  تقریری که  این قرار است که موجودات عالم ماده  از  ارائه کرد  توان 
مادی  اند:گونه اجرام -موجودات  و  اثیریات  اثیریات. مرتبۀ وجودی  یا همان  فلکی  اجرام  و  عنصری 

همۀ موجودات مادی از  اند.  ست و اثیریات واسطۀ پیدایش عنصریاتفلکی بالتر از موجودات مادی
اند و برای وجود و پیدایش نیازمند علت هستند.  الوجودجمله انسان، مسبوق به عدم، حادث و ممکن

ست. با این حال،  به اقتضای قدرت مطلق خداوند، او علت فاعلی تام برای آفرینش موجودات عنصری
شوند.  هایی مانند اوضاع و هیئات افلاکی وجود دارند که سبب آفرینش موجودات عنصری میواسطه

ها در هر لحظه هیئت خاصی پیدا کنند که این  حرکت دائمی و ضروری افلاک موجب آن است که آن
تحقق موجودات عنصری می)   امر برای  معدّ  هیئت خاص(  تحقق پیدایش  قابلیت  نتیجه  در  و  شود 

قابلیت قابل، معلول    گردد. با تمامیت فاعلیت فاعل وموجودات عنصری در زمان خاصی حاصل می
که همان قدرت  )آید. بنابراین برای خلق دوبارۀ موجودات عنصری هم فاعلیت فاعل  ضرورتاً پدید می

 
4  . 

ُ
ظْهَارِ ق هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدًی بَلْ خَلَقَهُمْ لِِْ فَهُمْ طَاعَتَهُ فَیَسْتَوْجِبُوا بِذَلِكَ رِضْوَانَهُ  »إِنَّ اللَّ دْرَتِهِ وَ لِیُکَلِّ

بَدِ  وَ مَا خَلَقَهُمْ لِیَجْلِبَ مِنْهُمْ مَنْفَعَةً وَ لَ 
َ
ةً بَلْ خَلَقَهُمْ لِیَنْفَعَهُمْ وَ یُوصِلَهُمْ إِلَی نَعِیمِ الْْ   «لِیَدْفَعَ بِهِمْ مَضَرَّ
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مطلق خداوند است( تام است، و هم قابلیت قابل. درنتیجه معلول که همان موجودات عنصری ازجمله  
نبویان،  )   خواهند گشت و این همان معاد جسمانی با جسم عنصری است   انسان هستند، ضرورتاً بر 

1395  :108 .) 
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ای غیر مستند است،  اینکه اجرام و افلاک متصف به دوام و حرکت دائمی هستند، علاوه بر اینکه گزاره

کنند که در هنگام معاد، روابط فعلی که  با ظواهر برخی آیات ناسازگار است. چراکه این ظواهر بیان می
  افلاکی برقرار است، زائل شدنی است. در نتیجه دوام غیرقابل اثبات خواهد بود و معاد در میان اجرام  

  و   . شود  شکافته  آسمان  کهفرماید: »هنگامیبا جسم عنصری اثبات شدنی نخواهد بود. قرآن کریم می
  و   هاگنج  و  مردگان  از)  داشته  پنهان  دلدرون   در  چه  هر  و  شود؛  منبسط  و  وسیع  زمین  کههنگامی

فرماید:  همچنین در آیاتی دیگر می  5( 1- 6« )انشقاق،  .گردد  تهی  و  افکند  بیرون  کلیبه  را  همه(  معادن
  و   ؛(فروریزند  و )  شوند   تیره  آسمان   ستارگان  کههنگامی  و  شود؛  تاریک   تابان  آفتاب  که»هنگامی

 ور شعله(  سوزان  آتش  چون)  آب  دریاهای  کههنگامی  و  .برکنند  جا  از  و  آرند  حرکت  به  را  هاکوه  کههنگامی
آید این است که همۀ روابطی که میان اجرام فلکی  آنچه از این آیات به دست می  6( 1- 6« )تکویر،  .گردد

  برقرار است، در قیامت از بین خواهند رفت. در نتیجه استدلل به روابط اجرام فلکی برای اثبات معاد 
 (. 87،  1401جسمانی عنصری، استدللی تمام نخواهد بود )پیمان، 
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الدین منصور دشتکی یکی دیگر از معادباوران با جسم مادی و عنصری است که علاوه بر گفتمان  غیاث
(. وی معتقد است که در  2  و  1 :1381است )دشتکی، شرعی، دلیل عقلی بر معاد عنصری اقامه کرده

همانی انسان اخروی با  این  گردد و عینیت وروز قیامت روح انسان با همان اجزای بدن دنیوی برمی
انسان دنیوی، هم از جهت روح و هم از جهت اجزای بدن است و تنها تفاوت در صورت و شکل آن 

به شبیه  و  صورتی جدید  اخروی  بدن  یعنی  دنیایی  است؛  بدن  با صورت  اما  دارد  دنیوی  بدن  صورت 
 (. 153- 155: 1  ، ج1386متفاوت است )دشتکی، 

کند که انسان مرکب از روح الهی و بدنی عنصری است  ایشان در تبیین ادعای خویش مطرح می
نوع تعلق و ارتباط وجود دارد: تعلق اولی و تعلق ثانوی. به تعلق و ارتباط روح الهی با    ها دوکه میان آن

می پیدا  انبعاث  قلب  از  که  حیوانی  رگروح  تمام  در  و  میکند  پیدا  جریان  گوید؛ ها  اولی  تعلق  کند، 
دو تعلق دارند    که تعلق ثانوی همان تعلق و ارتباط روح الهی با اعضای بدن است. تفاوتی که ایندرحالی

صورت کلی زایل  این است که ممکن است تعلق اولی و حیوانی زایل شود اما تعلق ثانوی حتی با مرگ به

 
مَاءُ  إِذَا». 5 تْ... وَإِذَا السَّ رْضُ  انْشَقَّ

َ
لْقَتْ   الْْ

َ
تْ. وَأ تْ« فِیهَا مَا مُدَّ   وَتَخَلَّ

مْسُ  إِذَا». 6 رَتْ* وَإِذَا الشَّ جُومُ  کُوِّ رَتْ*... وَإِذَا الْجِبَالُ  * وَإِذَاانْکَدَرَتْ  النُّ رَتْ«؛ الْبِحَارُ  سُیِّ    سُجِّ
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شود،  که اجزای بدن جمع شده و دوباره صورت بدن کامل میشود. بنابراین در قیامت هنگامینمی
کند. بر این  آید و روح الهی همچون دنیا به روح حیوانی تعلق اولی پیدا میروح حیوانی مجدداً پدید می

همو، همان:  )  باشداساس، معاد بازگشت روح به اجزای اصلی بدن عنصری برای رسیدن به جزا می
175 .) 

گونه به رشتۀ تقریر در آورد که با وجود شرایط و ابزار  توان اینرا میاست  هآنچه دشتکی بیان کرد
انسان از  برخی  نمیدرک معقولت،  معقولت  ادراک  به مرحلۀ  عقلی  ها  به درک حقایق  قادر  و  رسند 

ای محشور شوند که  گونهها در قیامت بهنیستند. حکمت و عدالت خداوند اقتضاء دارد که همۀ انسان
بتوانند حقایق آخرت را، از جمله حقایق عقلی آن را درک کنند. درک حقایق عقلی آخرت مستلزم آن  
است که انسان به مرحلۀ ادراک عقلی رسیده باشد. داشتن ادراک حسی، خیالی، و وهمی از مقدمات  

محقق شود، سپس با  حسی  و شرایط ادراک عقلی است. یعنی برای ادراک معقولت ابتدا باید ادراک  
شود، و درنهایت با تجرید بیشتر ادراک عقلی محقق تجرید محسوس ادراک خیالی و وهمی محقق می

ای برای حصول ادراک عقلی هستند. در میان گردد. بنابراین ادراک حسی، خیالی، و وهمی مقدمهمی
ها بتوانند حقایق  شود. بنابراین برای اینکه انساناین مقدمات ادراک حسی با جسم عنصری محقق می

عقلی آخرت را درک کنند و به عالم پاداش برسند تا عدالت خداوند محقق شود، باید با جسم عنصری  
 (. 185محشور شوند پس معاد روز قیامت جسمانی عنصری خواهد بود )همو، همان: 
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رسد برخی از مقدمات استدلل دشتکی جای تأمل دارد؛ زیرا اینکه حکمت و عدالت الهی  به نظر می

ها حقایق عقلی قیامت را درک کنند ناتمام است. زیرا ادعای درک همۀ  اقتضاء دارد که همۀ انسان
که داشتن ادراک حسی، خیالی، و وهمی از  علاوه اینها، بلادلیل است. بهحقایق برای همۀ انسان

مقدمات ادراک عقلی است، ناصحیح است؛ زیرا برخی از ادراکات عقلی از اساس مصداقی در این سه 
حوزه ندارند؛ مثلًا ادراک کلیت یا ادراک مفاهیم مجرد مصداقی در حوزۀ حس، خیال و وهم ندارد.  

زیرا    صورت موجبۀ جزئیه قابل پذیرش است؛همچنین تحقق ادراک حسی با جسم عنصری تنها به
جسم عنصری یکی از ابزارهای ادارک حسی است نه تنها ابزار آن. مثلًا در تجربیات نزدیک به مرگ،  

 شنود اما از غیر بدن عنصری خود. بیند و میفرد از غیر طریق جسم عنصری ادراک حسی دارد، می

 دلیل ملانعیما طالقانی  . 6

اقامه  عقلی  دلیل  عنصری  جسمانی  معاد  بر  که  است  اندیشمندانی  از  دیگر  یکی  طالقانی  ملانعیما 
گردد و چنین ادعایی علاوه در قیامت روح انسان به عین بدن عنصری برمی  است. او مدعی است کرده
:  3، ج  1377توان استدلل عقلی نیز بر آن اقامه نمود )طالقانی،  که مطابق شریعت است، میبر آن
(. منظور طالقانی از عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی، عینیت در اجزای اصلی )همو، همان:  161
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داند  ( است. ازآنجاکه او تشخص بدن را به اجزای اصلی می86:  1  ( و اجزای زائد )همو، همان، ج 163
اند که مقصود ملا نعیما، عینیت اجزای اصلی است نه اجزای زائد )پیمان،  نه اجزای زائد، برخی گفته

1401  :96 .) 
که انسان موجودی است دارای  اند از اینمقدماتی که دلیل تناسخ طالقانی بر آن مبتنی است عبارت

بالعرض از  ذات واحد و قوای متعدد. افعال و ادراکات جزئی نفس، اولً و بالذات از قوای بدنی و ثانیاً و 
شود. بنابراین قوای بدنی در افعال و ادراکات جزئی، صرفاً ابزاری برای نفس و ادراکات  نفس صادر می

  و افعال نفس نیستند بلکه قوای بدنی در افعال و ادراکات جزئی نقش حقیقی دارند. نفس انسان به 
های افراد و لحاظ افراد و مصادیق متکثر است. عامل تکثیر و تمایز افراد، بدن  واحد و به  لحاظ نوع،

 باشد. تناسخ محال است. های افراد میهای بدنعامل تشخص آنان هیئت
دارد که نفس انسان برای انجام فعل و ادراک به بدنی نیازمند  طالقانی در دلیل تناسخ بیان می

این   با  بدنی  قرار دهد. چنین  ادراکات خود  و  افعال  برای  ابزاری  را  آن  و  او تصرف کند  در  که  است 
فلکی باشد بلکه بدنی عنصری است. حال اگر بدن   تواند بدنی مثالی، ملکی و یا غیرخصوصیات نمی

ای که در قیامت همراه انسان است، عین همان بدن عنصری دنیوی باشد، معاد ثابت است  عنصری
با   بنابراین معاد جسمانی در قیامت  تناسخ محال است  اما  تناسخ است.  باشد مستلزم  آن  اگر غیر  و 

 ( 176:  3 ، ج1377همان جسم عنصری دنیوی خواهد بود. )طالقانی، 

 نقد مقدّمات ملانعیما  . 1- 6
پیش از پرداختن به دلیل تناسخ ملانعیما مناسب است که این مقدمات را مورد ارزیابی و سنجش قرار  

ست به  رسد که مقدمۀ دوم ناتمام باشد؛ زیرا بدن صرفاً ابزاری برای ادراکات جزئیدهیم. به نظر می
شود مبنی بر آنکه چنین افرادی  ( به مرگ مطرح میNDE)  همان توضیحی که در تجربیات نزدیک

فقط  زیرا  است؛  باطل  نیز  سوم  مقدمۀ  هستند.  جزئی  ادراکات  دارای  عنصری  بدن  با  ارتباط  بدون 
تواند  خصوصیات جسمانی عامل تکثیر و تمایز افراد نیستند بلکه خصوصیات روحی و نفسانی نیز می

 عامل تکثیر و تمایز افراد شود. 

 نقد دلیل ملانعیما  . 2- 6
صورت مطلق محتاج به بدن نیست بلکه فقط در عالم ماده و دنیا  نفس انسان برخلاف نظر ملانعیما به

سنخ نبودن نفس با عالم ماده و دنیا باشد که  است که چنین احتیاجی وجود دارد. شاید منشأ نیاز هم
در این صورت دیگر در ماوراء ماده و دنیا، احتیاج به بدن ملغی خواهد شد. همچنین استلزامی که در  

آمده ایشان  استلزامی بیبیان  لزوم عینیت بدن در معاد،  بر  از آن است مبنی  بالتر  بلکه  دلیل است 
تواند دلیلی بر عدم این استلزام باشد و مطرح شود که اصلًا استلزامی وجود ندارد زیرا هویت انسان  می

 به نفس اوست نه بدن او. 
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 نتیجه 

هایی که در این پژوهش صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که آنچه به عنوان دلیل عقلی  با بررسی
است، مخدوش است یا لاقل آنچه  بر عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی در معادجسمانی، اقامه شده

تواند معادجسمانی با عین بدن دنیوی را اثبات  است، نمیاز دلیلی که نگارنده در این اثر بدان پرداخته
بدان مطرح   قائلین  که  است  بلادلیلی  ادعاهای  مطرود،  عقلی  دلیل  کفایت  عدم  دلیل  عمدۀ  کند. 

خورد. یکی  میثم بحرانی به چشم میاند، همانطور که در تعابیر ملانعیما طالقانی، اهری، و ابنکرده
آنان وجود دارد مانند اینکه برخی    دیگر از عوامل طرد دلیل مذکور، اشکالت مبنایی است که در تعابیر

می انسانی  روح  و  بدن  از  متشکل  را  انسان  هویت  آنان  مطرح  از  النفس  علم  در  که  حالی  در  دانند 
 کند و در هویت انسانی جایگاهی ندارد. است که بدن تنها نقش ابزار و مرکب برای روح را بازی میشده

  



 1402، دومشمارۀ  ششم،و  پنجاهۀ ، دور فلسفه و کلام اسلامی 50

 منابع 

 قرآن کریم. 
، ترجمة سیدمحمدجواد ذهنی تهرانی، قم:  1ج  علل الشرایع،  (.  1383ابن بابویه، محمد بن علی ) 

 مؤمنین. 
 شماره  ، اندیشه  کیهان  امکان«،  عالم  تحقق  در  شناسانههستی  نگرشی» (.  1371امید، مسعود ) 

44 . 
  تصحیح:   و  ، مقدمهالحکمة  فی  البلغة  أو  القطبیة  الاقطاب  (.1358)   حمزه  بن  عبدالقادر  اهری،

 ایران. فلسفه انجمن: پژوه، تهران محمدتقی دانش
  به اهتمام محمود مرعشی، قم: مکتبة   قواعد المرام فی علم الکلام،ق(.    1406)  میثمبحرانی، ابن

 . (ره)  النجفي المرعشي اللهآیت
نامۀ کارشناسی ارشد، به راهنمایی  ، پایانژنتیک و امکان معاد جسمانی(.  1401پیمان، محمد ) 

 دکتر مهدی عظیمی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 
)  نجات،  تقی   قدس)  طباطبایی  علامه  دیدگاه  از  هستی  عوالم   مراتب  و  جایگاه» (.  1396مجید 

 . 99- 84، صص51 و 50 شماره ،مبین  بلاغ («سره
)   آملی،   جوادی کریم،  (.  1385عبدالله  قرآن  موضوعی  از  و  تنظیم  ،4ج  تفسیر  علی    نگارش 

 اسراء. : قم  اسلامی،
( یوسف  بن  حسن  الاعتقاد(.  1388حلی،  تجرید  شرح  فی  المراد  النشر  کشف  مؤسسة  قم:   ،

 السلامی. 
أتی   (.1381)   محمد  بن  منصور  دشتکی،  هل  سورة  تفسیر  فی  الفتی  پروین تحفة  تصحیح  به   ،  

 مکتوب.  میراث  نشر مرکز : بهارزاده، تهران
، به کوشش  1ج  شیرازي،    دشتکي   حسیني  منصور   الدین  غیاث  مصنفات (.  1386) ----------

 عبدالله نورانی، تهران: دانشگاه تهران.
انتشارات مرکز جهانی    قم:  ،مةکدایة الحبالحکمة فی شرح    ایضاح(.  1386)  ربانی گلپایگانی، علی

 . علوم اسلامی
 ، ترجمة امیرهوشنگ دانایی، تهران: نغمه. انسان روح است نه جسد (. 1377رؤوف، عبید ) 

«،  »ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا(.  1390ریاحی، علی ارشد؛ واسعی، صفیه ) 
 . 9-45 صص، 86/ 2  پیاپي، سال چهل و سوم، شمارة مطالعات اسلامي: فلسفه و کلام 

 ( احمدرضا  »1381شاهرخی،  اسلامی(.  فلسفه  در  بدن  و  مجرد  نفس    ی ها پژوهش  «، ارتباط 
 . 14 و 13 ، شمارهکلامی - فلسفی
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)  بن  محمد  بهائی،   شیخ  :  آبادی، تهران   علی خاتون  بن  محمد   ، ترجمةاربعین(.  1389حسین، 
 حکمت. 

 اللبناني.  الکتاب  دار: بیروت  ،2  و 1 ج  الاصول، علم فی دروسم(.  1986باقر )  محمد صدر، 
  محمد   مقدمه  و تحقیق ، تصحیح،المبدأ و المعاد  (.1381)ابراهیم  بن  محمد شیرازی، صدرالدین

 صدرا.  اسلامی  حکمت بنیاد: نظری، تهران جعفرشاه ذبیحی و
  احیاء  دار ، بیروت:1ج الاسفار الاربعة العقلیة،  الحکمة المتعالیة فیق(.  1402) ----------

 العربی.  التراث
الشواهد  ق(  1433) ---------- السلوکیة.  المناهج  الدین  الربوبیة فی  ، تصحیح سید جلال 

 مولی. : آشتیانی، تهران
الحکمة(.  1394)   محمدحسین  طباطبایی، صححهانهایة  قم  غلامرضا  حققها   و  ،  :  الفیاضی 

 . ( ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسة
 اسلامی.  النشر مؤسسة ، قم:بدایة الحکمةق(.  1428) ----------
  مؤسسۀ :  همدانی، قم  موسوی  ترجمۀ  ،20  ج  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  .(1351) ----------

 . اسماعیلیان
ة البیضاء (.  1380)محسن  کاشانی، فیض   دفتر :  اکبر غفاری، قم  علی  به تصحیح:  ،8 ج  ،المحج ّْ
 اسلامی.  انتشارات

جالصافي  التفسیر   ق(.1416) ---------- السید  ،4  ،  الْمیني:    الحسیني  محسن  تحقیق 
 تهران: دارالکتب السلامیه. 

  ، با تصحیح و مقدمة 4  جمجموعه آثار آقاعلی مدرس،  (.  1378)   عبدالله  بن  علی   مدرس زنوزی،
 اطلاعات. : محسن کدیور، تهران

قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام    ،2  جآموزش فلسفه،  (.  1391مصباح یزدی، محمد تقی ) 
 خمینی )ره(. 

 . دفتر انتشارات اسلامي، قم: اصول الفقه(. 1423مظفر، محمدرضا )
 سروش. : ، تبریزاوائل المقالاتتا(، بی)  محمد  بن محمد مفید،
 . (ع )  طالب ابی بن علی  المام  قم: مدرسة ، 2  ج الاصول، انوار ق(.1428)  ناصر  شیرازی، مکارم

  حکمت طالقانی«    نعیما  ملا  دیدگاه   از  عنصری  جسمانی   (. »معاد1400مهدی )  محمد   سید  نبویان، 
 . 144- 125 صص 2 هشتم، شماره ، سالاسلامی

:  مشهد  ،3-1  ج منهج الرشاد فی معرفة المعاد،  (.  1377)   محمدتقي  بن محمدنعیم  طالقاني،  نعیما
 السلامیة.  البحوث مجمع
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